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 ی آلتوسر متاخری تکامل اندیشههایی دربارهیادداشت
 آنتونیو نگری

 

 لوئی آلتوسر( از ی فیلسوف ماتریالیستپرتره به انضمام)
 

 درآمد
نوشتن را و سپس در آپارتمان پاریس  Soisy-sur-Seineدر کلینیکی در  ابتدا 2891آلتوسر در جولای 

 «سم مواجههیماتریال»بعدها  آنچهی روابط سیاسی و بارهمتن دره دوازد ،. در مدت چند ماهاز سر گرفت
ریزی کند. او از نوشت. پاییز همان سال تصمیم گرفت این متون را در قالب یک کتاب طرح دنامی

ای شد نوشتهدست ˚لتعدادی رونوشت برداشت و چند فصل و متن دیگر به آنها افزود، و سرانجام حاص
که  نوشتآلتوسر این کتاب را به همان دلیلی  گرفت.شده را دربرمیتایپی صفحه 241فصل و  21که 

پرده رو را: او قصد داشت دوباره با صدایی بلند و بی «اهد ماندو ها خآینده مدت»کتاب  2891در سال 
/ این کتاب/ که برای هلن/ بی او»: ای شروع کردنامهتقدیمچنین  را با سخن بگوید. او کتاب هبه هم

اتوبیوگرافی شان کرد. متن با یک فصلِ شبهحذفبعدها  که ایکلمهآخرین چهار ، «سوگ اوستدر 
 شود:شروع می اینطور

 

نویسم. وحشتناک می یسالهی سه، در پایان یک دوره2891کتبر من این کتاب را در ا
ممکن  کند هشیار آمد بتواند دیگران را نسبت به آنم بحرانی که بر سر حال  نوشتن شرحاگر 

 یکه آن تجربه را داند(، که هم شرایطی)کسی چه می این کار را بکنماست روزی 
 2891بگیرد. در نوامبر از سر گذراندم دربر را نچهی آو هم همه در آن اتفاق افتاداک نوحشت

وضعیت  روانی پریشانی  بهبینی مرا پیشقابلفرسا، یک بحران  غیرطی یک جریان  طاقت
 مدوست طوری و ام بودهستی یهمه چیز  ن همسرم را خفه کردم، زنی که همهپرتاب کرد، م

، آن وضعیت پریشان. در ی او مُردن بوداستهوتنها خ ،کردداشت که زندگی را غیرممکن می
از  مقابل: او در اش نداشتماستهون  خبرآورد هیچ شکی درکردم، کار میه دانستم چنمی

 مرد. همین خاطربه  ، وخودش محافظت نکرد
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تبرئه  صادر شد مستقل وکارشناسان شایسته  یکه به وسیله حکمیاساس هر سه  بر
های را در کلینیکخود  آن به دنبال شدم، امری که برای من بسیار خوشایند بود،

گاه نسبت به جریان، شدنام و نشان که سپری نمی، در آن زمان  بیپزشکی یافتمروان های ناآ
 ،. جهانه استحرکت بوددر جهان نیز  مدت آندر  که فهمیدمبعدها  زندگی کردم. پیرامونم

و تشکیل دولت  2892می  21پیروزی  قاطع  چپ در انتخابات ریاست جمهوری 
( مارو و ریاست  بی سر و صدای Prime Minister Pierreسوسیالیست به سرکردگی )

باید آنها را  )آیا های سوسیالن را به خود دید. جهان نخستین نشانهفرانسوا میترا
. )البته که آنها را به خود دید کارفرمایانزدگی  وحشتحتا و  آشفتگی ،سوسیالیست نامید؟(

حالا  اند؟کردند ترسیدهترسیده بودند، آیا آنها به ترس عادت کرده بودند یا تنها وانمود می
از سیستم قضایی تا  ،ی خیلی مهم بودندمختصری در دو نقطه تغییراتشاهد  آنها  دیگر،

؛ دو ستون اساسی هاکردن  قانون و دیگری  دستمزدحداقل دستمزد  قانونی: یکی درگیر
در  ؛ چپبازیابدخود را  بتواند بود تاهای حقوقی تلاششاهد این دوره همچنین  جهان ما.(

خود را متقاعد کند  ها بتواندی آنتا به بهانه را برُد انتخاباتیی چند مبارزه وَروَر و آناین
 به منظور  نقاط جهان  ران در حال سفرهای متمادی به اقصامیت؛ هنوز وجود دارد

 یمترقی دیگر اتبرای تولید بود. اصلاح ییپیمان برای صلح و قراردادهاجوی هموجست
کردند. اگرچه کیلومترشمار حرکت میکه با سرعت  ، اصلاحاتی شده بودند گسیلهم 

چیزی : هر«باید آنقدر انتظار کشید تا شکر در آب حل شود» دانندطور که همه میهمان
برای که در را  نیست «کارهرشد  نیمه»تر از یک بد و هیچ چیز برای بالیدن به زمان نیاز دارد

و  دانستمی خوباین را  2992و  2981ی . فرانسهگذاردباز می انواع بلاهای ناگوار وقوع
گاه بوداش ی مردمیدر عقلانیت و حافظه ی اوج و باید تا رسیدن لحظه طورکه چ آ

رشد برسد. فرانسه  یدرجهچیز به منتهاصبر کند تا همه طورکه چ ،جاافتادن منتظر بماند
که هر نو مطمئن از ای ارزدبه زحمتش نمی تقلای بیهوده کهکند، مطمئن از اینصبر می
سازی آزمایش، تدبیر و آماده با بایستکه میدرحالیمنحرف شود،  ممکن استچیزی 

توانست در را به روی ست که روزی میو تلاشی ت کند: این همان تجربهپیشرف وشیدکمی
ترین بر محکم مستقرجهانی  از کامیابی، امنیت، برابری و صلح بگشاید،جهانی سرشار 

 .هابنیان
ام، ناک رها شدهکه از چنگ توهمات وحشتو درحالی تردر وضعیتی سالماکنون، 
البته اگر )کنم ترک می مراقبت شدم وار در آنمعجزه هرا ک Soisy-Sur-Seineبیمارستان  

نو  ن به جهانی هستم که کاملن( و در حال برگشتحرف زداز معجزه  چنین مواردی بتواندر
انگیز. : سرشار از امور شگفتامهرگز با آن روبرو نشده در گذشتهانگار ، رسدبه نظر می

وران را در پیشهخودم  توانم با چشمانکنم و میندگی میز کارگری طبقهاکنون در مجاورت 
و « تولید هایشیوه» کدامببینم که  همچنینو ــ در وضعیتی منظم ببینم  یاوضعیتی آشفته 

 ،انددر جریاندر شهرک  پنجم واقع  نرمال سوپریوری در اکول «های خُردانکاریپیم» کدام
شان رواج شایعاتی که در میانها و ها و شنیدهگفته از طریقآنها را تنها  که سابقندرحالی

برای گفتن  چه توانم بفهمم که مارکس رسد الان بهتر می. به نظر میشناختمداشت می
ارتباط به . البته این مشاهدات بیماندبازد یا حداقل از گفتن  چه چیزی کرچیزی تلاش می

این ــ  ی چنین ارتباطی این کتاب استجهتاثیرات  عمیق  برآمده از کارهایم نیستند، و نتی
عجیب، و برای کسانی که  شوندبرو میآن رو که تنها به قصد تورق با یبرای آنانکتاب 
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 پاییزیچنین در  که هاییی چیزهمه اهد رسید.واندنش باشند جدی به نظر خوخی آماده
 یآرامی به روی قبرهاهای زرد بهبرگ که پاییزیام، آورده در این کتاب را دارم شبیان توان

ز در مجاورت وال و دیگگورس ه چیز را تنها در افتند. مثل همیشه، همجاها می رتان  پرلاش 
 گویی در آن آنچه گفتهام: عبارتی با تکیه بر حرکت فرمی از نوشتار گفتهیک نفََس یا به

انندگانی که وخ نیتتکیه بر حسن شود ارجح است؛ و همچنین بامینوشته  شود بر آنچهمی
گذشته را از  هایسختی. من خود  کتابحرکت  از جنسخواهند داشت  ایههمواجبا کتاب 

به امید   رسید حقایق  محرز را تکرار کرده وام، هر جا که ضروری به نظر میسر راه برداشته
ی مارکس بارهدوم در جلدام: برداشته قدمی نهایی به سوی هدف با شتاب رسیدن به نتیجه

 «موجود سوسیالیسم  واقعن» در مورد کشورهای  تحت حاکمیت جلدو شاید سومین 
 .اهد بودوخ

احتیاط به اننده بیواز نظر خ «امرا رو کرده مدست خود» همین ابتدای کار البته چون از
، بازگو کرده بود مزده و پریشانکه وحشت را ایفاجعه چونمخصوصن  اهم رسید،ونظر خ

 پس ،رودد که این راه به کجا میبداناز همان ابتدا  انندهوخ بهتر است حالبا این  ؛ماهکرد
روم؛ و چه یا شاید دارم می دوست دارم به کجا برومــ روم من به کجا می بداند خوب است

 اشکه هستی، علت و باروری «ی مواجههفلسفه» یبداند هیچ چیز  مبهمی در بارهبهتر که 
چنین انش  ما از مارکس و هموخسرنخ   امر تقریبناین  وجود ندارد. اهم کردورائه خرا ا

میان دو قدرت  تبانی که : این جهان دکنبر ما تحمیل میجهان ت که ساموریآن تشخیص  
کند، ها را یکپارچه میاش دوباره آنکه در چرخه این جهان ،از هم پاشیده «بحران» و

 تمامی ناشناخته است.در واقع به چونت سجهانی شیطانی
اندن با شکیبایی  وانندگانم به خوماند آرزوی تشویق  خکه باقی می تنها چیزی

چندان ضروری اما  .اهد بودوخ تضمینی قطعی برای ادامهبیشتر است که برای من چههر
بدون  نام رها  متظاهرانهاندن فصل مقدمه که وکتاب را با خ اهموبخ خوانندهاز  که نیست

عنوانش را از او  ،نظمیدوران بیکه لنین در چرنوکوفسکی ) از  به تقلیدشروع کند،  شده
 وام گرفت(: چه باید کرد؟

 
 

هایی را به شکل بستری شد و متن Soisyدوباره در  2891جولای  19ژوئن تا  14آلتوسر از تاریخ 
ها بودند: همین بنویسد داشت که قصد های فلسفیدسته از نوشتهشک آخرین ینوشته امضا کرد، بدست

ی درباره»جولای(،  1صفحه،  1« )ی تاریخبارهدر»صفحه، بدون تاریخ(؛  21« )یلی تحلبارهدر»
جولای(؛  28صفحه،  1« )الیستیی فیلسوف ماتر پرتره»جولای(؛  22صفحه،  28« )الیسمِ تصادفییماتر 

ی این متونِ ناتمام تشارِ همهصفحه، بدون تاریخ(. از آنجایی که ان 21« )فیلسوف همچون یکماکیاولی »
ی فیلسوف پرتره»در اینجا فقط ها ، از میانِ آنبودسختی ممکن ی ماتریالیسمِ تصادفی بهدرباره

 .دارندتوافق  بودنِ آنتفسیریبر فرا که همه ای ادبی. قطعهیماهآوردرا « ماتریالیست
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 ی فیلسوف ماتریالیستپرتره
 لوئی آلتوسر

 
او  جوان باشد. مهم این است که خیلیپیر یا  خیلی ممکن استسن و سالش چه اهمیتی دارد، 

قطارهای  های آمریکاییوسترن مانند همین است که همیشهاهد برود. وخیا کجا می داند کجاستنمی
طول مسیر د)مقصد(. در نرومبدا( یا کجا میند)آیتوجه به اینکه از کجا می. بیشودسوار میحرکت را ـدر

 کند.توقف می استآن  که ایستگاه قطار مضحکی در مرکز« چهار اسب» در شهر کوچک
 

 فروشی، آبجو، ویسکی.مشروب
  «ای داری میای؟درههِی! از کدوم جهنم »_ 

 «راهِ دور و دراز.از یه کوره »_ 
 «چی تو سَرته؟ »_ 
 «دونم!نمی »_ 
 «ی برات پیدا کردگمونم بشه یه کار» _ 
 «خوبه»_ 

 
 داشتنبدون  های دیگرست و مانند خیلییونانی رود. او اصالتنسر کار می و رفیقِ ما نیکوس اینطور

کند و یک سال بعد با زیباترین دخترِ می . سخت کاراست به آمریکا مهاجرت کرده شته جیبیک پنی حتا 
خرد. پس از ده سال کار هایش را میدام یاولین گله انداز کرده وکند. مختصر پولی پسشهر ازدواج می

را ی دامِ آن حوالی بهترین گله ،و گاوهای جوان هااسب استفاده ازو با  شهوش و ذکاوت به خاطرسنگین 
 کند.مال خود می

ن ادارآمیز با دیگر زمینای مسالمتی مقولات و مفاهیم. او به شیوههدستبهترین = دام  یبهترین گله
اند. شهرتش اش( بهترین)گلهش کنند که خودش و مقولات و مفاهیمتایید می کند. همهرقابت می

 نوردد.سراسر غرب و تمام کشور را در می
مانندِ گورباچف در  ــ  شودرا سوار میحرکت حالدر قطار شنیدن، برای دیدن، گفتن وگاه گه
 قطار را سوار شود. توانداهد میوهر کسی هرجا که بخ علاوه،به های مسکو.خیابان

او،  بلهایالات متحده انتخاب شود؛  عنوان رئیس جمهورتوانست بهتر از هر فرد دیگری، میمحبوب 
ها قدم بزند: تنها کرد. اما نه! او ترجیح داد سفر کند، بیرون برود و در خیابان شروعکه همه چیز را از هیچ 
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 متناقض است. همیشه وکه مردم در سر دارند  ایفلسفه، را فهمید حقیقیی توان فلسفهمی طوراین
را حل کرد و تناقضات را آشتی داد؛ البته تحتِ شرایطِ مطلقی  مسائل شودتنها اینطور می ست کهبدیهی)

 .(یندآبه زانو درمی در آن تعصباتکه 
 و نیز  ماکیاولی، اسپینوزا، کانت، هگل، کیرکگار، کاویه، کانگییم، ها و هندوهابودائیسمِ چینیالان او 

ایِ حرفهیک فیلسوفِ شبه هیچ نیتی،اینطور بدون اند. او وخرا می بقیهو  ،وویمین، هایدگر، دریدا، دلوز
یک ماتریالیستِ  مانند کهباور، بلالبته نه به ترسناکیِ یک ماتریالیستِ دیالکتیکــ  شودماتریالیست می

 تصادفی.
 انسانِ نیچه، و فهمِ ـنوعِ سوم اسپینوزا، فرا شناختک، عقلانیتِ کلاسی جورای از یکاو به مرتبه

یک تکرارِ  رهگذرد و تنها از نشوتکرار می هاچیز یهمه، اینکه مختصر: یابدمیبازگشتِ جاودانه دست 
تنها نه دست بیاندازد.ها در بحثهای بزرگ را تواند ایدئالیستمی اکنون یابند. اوگذار هستی میتفاوت

های او کم نگرش وقتی در برابر بقیهدهد. شان را نیز توضیح میتزهای روند استدلالِ بلکه  فهمدآنها را می
 ،همهبا ایناندازند؛ اما ای بالا میبا ناخرسندی شانه آورندمی

 ارسطو( ؛اخلاق نیکوماخس) «ت!سدوست  بهتری˚افلاطون دوست  من است، اما حقیقت»
Amicus Plato, magis arnica Veritas! 
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 ی آلتوسر متاخری تکامل اندیشههایی دربارهیادداشت
 iنگری وآنتونی

 
 «است از هم گسیختهچیزی »

از هم چیزی »شروع کرد:  طوراینرا  اشسخنرانی 2811آلتوسر در اجلاس مانیفست دوم ونیز در 
تحلیل اثرات  در را این گسستردِ  که بتوان نداشتبه این هیچ اعتقادی  او حالاینبا ii«است. گسیخته

سی به بعد ی دهه رات در خلال جنبش جهانی کارِ اثی این تکثیر افسارگسیختهتحلیلِ در یا  استالینیسم
و بسیار پُردامنه است:  ،انشعاب استالینیستی آشکار، تراژیک .ش را نفی کرد(امکان نعملو ) گرفت

استثمار مردمِ جهانِ  برایامپریالیسم که  تعریف کرد عنوان شکلیبهاستالینیسم را  2891آلتوسر در 
به سمت همین  2891تنش در  این  (.2891آلتوسر ) بنیان گذاشت عمد(البته نه از روی ) سوسیالیستی

(. دقیقن به 121، 2881)آلتوسر  کاملن مشهود بود 2811سال در  اشرانیکه در سخنرفت پیش  انحلالی
ها آسانیبه این به استالینیسم  «از هم گسیختن»یا « بحرانِ کنونی»مساله از  تقلیلِ  همین دلیل است که

این بحران  اساسن :ستا تری بازگشت بحرانِ جنبش کار بسیار وخیممساله .پذیر نیستامکان
 ست.هابحرانپیکارها، تضادها و  «یبرساخته»که  کندی نسبت پیدا میجنبش خود با سرشتخودیبه

تنها  بلکه اثراتِ سازنده نهاین بحران  ،به عبارتی دیگربلکه بر سر گسست است،  ،بحرانمساله نه بر سر 
فرآیندِ  باید بر، کردنِ استالینیسممحکوم فراتر از ،بنابراین تحلیل تئوریک .کندرا تولید می گرویراناثراتِ 
نفوذ  خود بحران داخل بحران در یسازنده و خلاقه کارکرد ربنیز و  ی کمونیستیاندیشه یدهندهشکل

 پیدا کند.
ویژه به به ــ مساله، به تعدادی از نکات کلیدی گفتمان مارکس نگاهی بیاندازیم طرحبیایید برای 

ی دیالکتیکی میان پیکارِ رابطه دولت و تئوریی بعدی به و استثمار و در مرتبه اضافهارزش  تئوری
 تئورییک  اضافه از ارزش گوید که مارکسی مورد اول میبارهآلتوسر در .و پیکار سیاسیاقتصادی 

و نقد  فهمپیامدهای سیاسی برای  شود کهباعث میهمین نگرش  و از قضا ساخت،کمی  نضرورت
 به نظر آیند.ده ننابسکلی به  ی کاپیتالیستیجامعه تبعیتهای و پیچیدگی ، کارکردهای ایدئولوژیاستثمار

شکلی که نه بهالبته  اند ــخطیری ناقص نحوبه لنین( تئوریحتا مارکس) تئوریو در مورد بعدی، 
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را  هااین تئورینقص  هاآن چون ،کشندرا به نقد می آن 1گراهابوبیو از های اروپایی و بسیاری کمونیست
 کنند.جو میوجست دموکراتسوسیالساختن دولتِ  براینقدِ دولت بورژوایی  معیارهای توانیِ در نا

بیانگر این  دولت مارکس و لنین در موردهای بحرانِ آموزه گویدمی ی نقدن شیوهای در مقابلآلتوسر 
 هاپراتیکِ توده جریاندر  قدرتاندازِ بازسازی با چشم نه ژوازینقد رادیکال دولتِ بور واقعیت است که

 ازی خلاقه یک فرضیه با نه و ،ی انحرافِ دیکتاتوریِ پرولتاریانقدِ محتاطانهبا نه  ،همسو است
شکل  متفاوت براندازیِ دولت و ساختنِ یک آرایش اجتماعی بین که ی تودهسازنده هایپراتیک

 است. مشهودکاملن  مارکسیسم کلاسیک بحران دربه این نکات  توجهبا  بنابراین .گیردمی
 کثیرهای به تودهی از استثمار کم   تصوری .کارکردی مفهومی دارد است که تنها بحران با این اوصاف
نسبت به  گرویرانتصوری  ؛دستمزد گرد هم بیایند براساسِ  در پیکارِ انقلابی که دهداین امکان را می

یا  ،«است از هم گسیختهچیزی ». اکنون اما مساله دیگر این نیست .کندمی را احیا شورش فرآیندِ  ˚دولت
 به نامصری چون عن. چرا؟ رودمیاز دست  داردای ایجابی بحران به شیوه یریِ گکاربهبه بیان بهتر امکانِ 

 «غیرمنتظره چیزی» و ،(derriere) پشتِ پرده امر، (dehors)خارج  امر، «تصادفی امر» ،«دیگری»
 یسیطره که ناچار است پراتیکِ اجتماعی ی مارکسیستیِ فلسفه .است به میان آمدهتر با شدتِ هرچه تمام

نو به کار اندازد تا یک بار دیگر به از را ش اکنون باید ابزارهای iiiرا بپذیرد. مفهومی یحوزهواقعیت به 
که پیوستگیِ  (واقعی حال مطلقنتصادفی و درعین) جدید عنصراین چیست . اما پیشوازِ پیکار برود

دانیم که میرا  اینتوانیم نامی برایش انتخاب کنیم؛ تنها نمی ؟ فعلنندشکفلسفی را درهم میپراتیکِ 
طوری که باید برای انقلاب کارآمد باشد، بحران اکنون به نفی امکانش ، است معکوس شدهمسیرِ بحران 

واقعیت سخن  :کندواقعیت  گزینِ را جای تواند خودفیلسوف نمیچگونه؟ چرا؟  ل شده است.یبدت
 معکوسگوییم مسیرِ بحران پس چرا می کند.تفسیر می هارا با تحلیل پراتیک آنگوید، و فیلسوف می

که از آنجا ،این پرسش آیا دهد.ای نمیهای ریشهآلتوسر هیچ پاسخی به این پرسشگری شده است؟
خیر؛ آلتوسر در  ؟ربط داردبه فرصتِ سیاسی د، آور  سر برمیکار  ییافتهدل جنبش سازماناز  تنها شپاسخ

گاهاز  2811 در لوموند  2819ی . مقالهبود ناتوانیِ اکثر احزاب کمونیست برای پاسخ به این پرسش آ
نقد  برایی خود بارهدو از احیایاش های حزب کمونیست فرانسه و ناتوانی ساختاریسیاست راجع به

 (.2819)آلتوسر  کافی استامر برای اثبات این واقعیت، 
دیگر امید به اینکه این جنبش  :قائل نبوداهمیتی  هم 2افراطی جنبشِ چپ هایتوهم رایب آلتوسر

برای مقاومت در برابر که پس از اینمخصوصن ، باشد خیلی دیر شده بود خلاق و اساسن برانداز بتواند
  ایدئولوژیِ  توانایی وحزب کمونیست سازمان یافته بود  به دستکارگران که  تشکیلاتِ اهیِ و خباج

 بود.شده دیگر بسیار دیر  .iv(111، 112، 2881؛ 28891) آلتوسر،  از خود نشان ندادرا  هلازم منسجمِ 
باید طرح  پرسشاین  در آن حاکم بود، تئوریک خلأ متعاقبنپراتیک و  خلأ چنین شرایطی کهدر بنابراین 

                                                            
1 . bobbios ، او به فارسی ترجمه شده است. لیبرالیسم و دموکراسیطرفداران نظریات نوربرتو بوبیو، مارکسیست ایتالیایی. کتاب 
2 . Gauchisteهای تندرو به معنای متعصب و سرسخت رود. اولی کاربردی تحقیرآمیز دارد و برای چپ، در دو معنای مختلف به کار می

 شود که مستقیمن با شورای کمونیستی در ارتباط باشند.هایی که گفته میکمونیسترود. در معنای دوم به به کار می
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 این که یتصادف یعنصرگسست و تعریف این  بهپاسخ  .است از هم گسیختهچه چیزی که شد می
ی مربوط به رادیکالیسم نکتهآخرین  .استین یک پرسش فلسفیِ نو  نویدبخش ،به بار آورده گسست را

 ایاندیشه عنواناش بهی ذاتیبار دیگر از خصیصه یکی آلتوسر جاست که اندیشهاین: این پرسش افراطیِ 
 .داردپرده برمی های کیفیجهش راهاز  و بسط ،هنگام، تحلیلِ نابه[شناسانهنماعارضه] سمپتوماتیک

که بحران کلیدِ بسطِ واقعیت  همانطور نهستند دقیق تئوریکی پراتیکِ مایههنگامی جانو نابه ناپیوستگی
 سوی هشناسی بروش اما گرایش در دست نداریم هشدمطرح به پرسش اساسیپاسخی  اگرچه است.

   !آلتوسر این ستچقدر بنیامینی .است (و تئوریک) واقعی تحولرادیکالیسمِ 
 

 ماکیاولی تنهایی  
. کنداعتبار نمیبیرا  تئوریکاتیک ضرورت پر  کشدبه نقد میواقعیتِ انقلابِ جهانی را  اینکه بحران

ی محرکهتورو به متواند می بحران همواره چون، ماندباقی میی انتقادی اندیشه فرضِ منطقیِ پیشبحران 
نه فقط در واقعیت بلکه در میان ما و نیز  ــ «است از هم گسیختهچیزی »اما  جنبش انقلابی تبدیل شود.

دهیم و می شسازمان که در میان پراتیک و مفهوم یفعالیت همان ،از هم گسیخته است چیزی در فلسفه
اهیم و خ پیدر آن را و طرح پراتیک  تئوریکه تولید  دهدرخ میای در تنهایی اتفاق این .کنیممی یشاجرا

و  دادتفصیل شرح میبه را ها و مفاهیمشکه تحلیلدرحالیــ دیگر  یک بار 2819آلتوسر در  .گرفت
 (.11-2811کار بر روی ماکیاولی را از سر گرفت )آلتوسر  ــ کردتکرار می

یک  عنوانبهتدا ماکیاولی را بآلتوسر ا فیلسوف، مردِ همیشه تنها. ماکیاولیِ  ماکیاولیِ سیاستمدار و
این  .شودمتمایل میهای فلسفی ساختنِ سویه سویبه  بعد از آن تحلیلش اما گیردسیاستمدار در نظر می

 «تنهاییِ ماکیاولی»با موضوع  2819در  des Etudes Politiquesکنفرانسی در  باپژوهش  یی تازهمرحله
اندیشیدن به امر نو در »این تحلیل کشف یک پارادوکس است:  پشتیبان اصلِ (. 2881)آلتوسر  شروع شد

این است ماکیاولی: انتخاب سیاسیِ او یک انتخاب میدان است؛ میدان یک  «تمامِ شرایطش.و تامغیاب 
 مسائلِ  خودش هم نتوانددیگر  جایی که تاشود معماگون میکه  قدرتیی اندیشه، هنگامتکینگیِ نابه

های سنتی از آلتوسر با از سرگیریِ تحلیل .را در پراتیک حل کند زندگی سیاسیهایِ مشارکتبرآمده از 
 ante) ایتالیا یکپارچگیِ  اندیشمندِ شوند، او را و گرامشی منتهی می 1دو سانتوس ی ماکیاولی که بهاندیشه

litteram)2 بندهای فئودالی که از چنگ قیدو ینیی نو یسین دولت یکپارچهعنوان تئور ، بهکندمعرفی می
تواند ؛ دولتی که میقدرت جمهوری بودند، رهایی یافته استکه معرف ساختارهای کهنِ شهریارانه یا 

 در واقع آلتوسر پس از بهبودِ  .حیاتی نیست آنقدرها اما این نکته دوام داشته باشد و گسترش یابد.
ی ماکیاولی که در اندیشه نیست رادیکالیسمیدیگر پروژه کند: می اشتهتفسیرهای سنتی از ماکیاولی سرو 

                                                            
1. de sanctis 

2. ante litteram ی شود: او را اندیشمند یکپارچگی ایتالیا معرفی کرد پیش از آنکه واژهطور معنی میاصطلاحی لاتین است و این
 وجود داشته باشد.« اندیشمند یکپارچگی ایتالیا»
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نو در غیابِ  اندیشیدن به امر در عوض، پروژه همانشود؛ طرح میمپروژه  با ناممکنیِ شناساییِ  شو تقابل
میل به دولت یکپارچه و چون ــ  طِ امکانیتمامِ شراو یا به بیان بهتر در غیابِ تام است. شرایطتمامِ و تام

 پراتیکِ انقلابی و  تخیل یها حاضر است، و فرآیند سازندههشناسانه در تودشکلی هستیشهریارِ جدید به
شرایط  هاکدام از این، هیچحالینابا اند.درون اندیشه فعال نحوی منسجمبه آیی تشکیلاتیگردهم
هایی که سختی برای گذر ازی سازنده ، و هیچ دری به سوی یک پروژهزنندکنار نمیرا  واقعی تاریخی

  کنند.باز نمی تحمیل کرده بودبه ایتالیا موقعیتِ جهانیِ وقت در دورانِ رنسانسِ متاخر 
خود را در  باید دوباره احیا شد نظیربی یقدرتِ سازندهیک  بای علمی ماکیاولی که در اینجا اندیشه

این مرتبه از  طوری که بسازدکه باید بیشترین رادیکالیسم را  ایجدایی و تنهاییدر  ــ تعریف کند جدایی
 ارائه باورانهناایتغ در یک افق کاملن 1گریشدن و تاریخیاندیشیدن به کیفیتِ تصادفیِ  بارادیکالیسم 

اش واقعی وتابِ نیروی پرتب، گیردصورت نمی« شیر»ی فیگور وسیلهی ماکیاولی بهترسیم فلسفه شود.می
 ی شرایطش وتمام همهو انقلاب در غیاب تامی یک ارائه تظاهر به لافِ  ــ است «روباه»به خاطر فیگورِ 

 هحقیقت ممنوع «روباه» .که شرایط موجود پذیرای آن نیستانقلابی  یحقیقتهمیشگیِ  گفتنِ اصرار بر 
 از پیوسته و تئوریکی تعریفی ارئههمزمان ناممکن و  تخطی از امرهمان عبارتی بهاست،  شدهتحمیلو 

شود. ل مییبدتخلاقه  هنگامیِ به نابه تاریخی شکستنِ پیوستگیِ از رهگذر درهمتنهایی  ممکن است. امر
گر نشان دیگر تئوریشود: می برعکس آلتوسر کاملن تئوریک چارچوب ساختاری سابق تحلیل

ها ها، خلأها و پارادوکسگسست نیست، بلکه سیستمیها در رویکردی ساختاری و ها و نتیجهگراییهم
 دهد.بحران را نشان می نقاطو 

، از تفسیری که نخستین کندمیجدا از تفسیرِ رسمی گرامشی  را راهش ماکیاولی انش ازو خاین 
حزب بلکه کاشفانِ  گذاران یکپایهگرامشی و ماکیاولی دیگر نه  اینکه هایش را پیموده بود، یعنیگام

 .نداشرایط غیاب و خلأ رهایی یپروژه میان رادیکالیسم هنگامی نابهرابطه ی کیفیتِ تصادفی وفرضیه
که اشاره کرد،  «مواجهات ناممکن»و  «هاحیرت»به  2819v ی کنفرانستوسر در بخش منتشرنشدهآل

ی فلسفی ماکیاولی را توانستند چهرهاموری که می .کردنداز ماکیاولی را مهیا می یانشو خ چنینمقدمات 
 .خبر دادهایدگر، فروید و دریدا  و اسپینوزا پیشاپیش از ، کسی که«اعصاری بزرگترینِ همه»، بسازند

 ی انقلابیبار در تاریخِ اندیشه اولین این چون. چرا؟ شونداضافه  هابه اینباید نیچه و دلوز هم  زودیبه
کندهسازنده، بر نظرگاه یک  عنوانگری به تاریخی بود که  یخالی از همهو  ،شکست سأاز ی آ

 یک میل تصادفی. کلیت ــ دشتوصیف می های مغایر با میلفرضپیش
نوشت، دوباره به را می (2881) اهد ماندو خ هاآینده مدتزمانی که کتابِ  ،آلتوسر چند سال بعد

آلتوسر آن را  .ه بوداش منتشر نشددر اتوبیوگرافی متنی که مانند تحلیلش بر اسپینوزا. رجوع کردماکیاولی 
                                                            

تمایز مفهومی گرایی( )تاریخ historicismگری( و )تاریخی historicityطور در اغلب آثارش بین نگری در سرتاسر این مقاله و همین. 1
و با فهم هگلی از تاریخ  ضدیتو در  باورانه،با افقی ضدغایت ،هاشدن. اولی در راستای تولید امر نو، در مسیر کندبرقرار می بسیار مهمی

 و دفاع از تاریخ، دیالکتیک، انگاری و وساطت هگلی، دردر مسیر غایت شود اما دومی در راستای علیت تاریخی،تعریف میتحول 
 دهد.ی نخست قرار مینگری آلتوسر را در راسته اومانیسم است.
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در . (2881، 111) گرفته بودنویسندگان در نظر آن  ی هر یک ازبارهدرمجزا  ایکتابچهنگارشِ  همچون
بسط داده وشرح خوبیبه دادمی ماکیاولیگرامشی از که  از تفسیری نشده، تفکیک آلتوسرمتون منتشر آن 
 ی«کودکانه هایشهر آرمان»از  تفکیک. آیندبه دست می «مواجهاتِ ناممکن»و  «هاحیرت» شود.می

روباه » ون دیگر، چسازدمیرا  یننو  هماهنگی یک «روباه»ی اندیشه از طرفی .شودمحقق میگرامشی 
معنا پیدا کند « امر سیاسی»و  1قدرتبیشتر از اینکه در نسبت با  ــ بودن«شیر» عنوان شرطبهــ  «بودن

 «امر سیاسی»و  «قدرت» .شودتعریف می 3انبوهه قدرتِ  ها وبدن قدرتِ بدن،  2قدرتِ در نسبت با 
مردم،  درقدرتی که  عنوان مخالفِ بهنیز  و خشونت نیستند و زور مبتنی برهایی که تعین  تمامعنوان خلأبه

 وجود با .شوندارائه می ،مستتر استها ها و مقاومتفیزیکیِ بدنهای خردهمفصل در و امر اجتماعی در
آلتوسر صرفن به توجه : یابدبسط می یمتفاوت یشناسانههستی یارجاع به فوکو و دلوز در حوزه این،
او ؛ نیستمعطوف  هامقاومت فیزیکخرده و انکسار ریزوم واجتماعی  هنگامی و ناپیوستگی قدرتنابه

عنوان به نیز و کثیری شناسانهبردارهای هستیاز عنوان نشانی به کثرت رااین  بیشتر تمایل دارد که
هنگامیِ نابه پیشتر .اند برجسته کندیک گرایش کمونیستی پایداریِ  مبتنی بر هایی کهسوبژکتیویته

 ربــ  های ایجابیغیاب تعیننیز شود و می ش روبروبا خود که میل در آن یشرایط ءِ خلایعنی ــ ماکیاولی 
بر تعریف یک کمونیسم  الان. اما بود متکی میل یشناسانههستی ناپذیری تعریفبازگشت
 است. زدهتکیه  شدنینسرکوب

 اندیشمندی پراتیک در هیئت توان گفت ماکیاولیحال میاینبا ــحقیقتن نه ماکیاولیِ کمونیست؟ 
 .کندتعریف میتاریخی  در غیاب شرایطشناسی ایجابی و سرشاریِ یک هستی یپایه که میلِ قدرت را بر

همچون )کمونیسم  از ینوینضرورتِ تعریف  بحرانِ جاری محورِ مسئله سرشتِ  در اینجا که واضح است
 یابد.را درمی (کنشِ بشری و پراتیکِ تئوری از ناپذیربازگشت یافق

 
 هاحفرهها، حاشیه

ی همه خلأ؟ اندیشیدن به امر نو در ستبه چه معنا «هاامکان یهمهدر غیابِ »انقلابی  بسط پراتیک
 کردنواژگون یعنی ،اندسنتی به فلسفه نظرگاهِ  کردنواژگون ها به معنای، ایناولن ؟یعنی چه شرایطش

در این وهله  شناسیآلتوسر از معرفت روگردانی .(111، 2881آلتوسر، ) اندیشیدن به امر واقع فرضپیش
 در اینجا حالبااین .بر آن استوار است« تئوریکپراتیکِ »ست که نگرشی و بازتایید فرضپیش فقط

شود و شدت بیشتری را اقتضا بیشتر می دانش ایدئالیستیِ های تئوریشناسی و روگردانی از معرفت
بلکه نیست آلیسم ایده انکار بنابراین مسئله صرفن .نیاز داریم «با بدن تعقل» به زیرا در اینجا ،کندمی

 تجسدِ  انکارِ همچنین  ،انگارانه نیستندنام اکیدنواجد نظرگاهی که ست ی انواعِ ماتریالیسمیهمهانکارِ 

                                                            
1. pouvoir/Power 
2. puissance/power 
3. multitude 
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اندیشیدن به امر نو در تقبلِ  تعهدِ  ،ثانین .1آن تایید امضایشاخص و  همچون «حقیقت» داری ازجانب
و  2بدناست که  تئوریک پراتیکِ  ایجاب نوعیبه معنای این اندیشیدن با بدن.  یعنیطش تمامیِ شرای خلأ
ی ایستادن در برابر همهست برای ی ضروریسنگرحال درعینخودش و  هستندیکی در آن  3ذهن

را به هم کند و آنها میخود را تثبیت اسپینوزا و ماکیاولی  بین ماتریالیسم راهِ شاه. ورزانههای نظر پراتیک
 هم آن را در پیش گرفت.، مسیری که مارکس رساندمی

 تمامتصادفی در  دیدگاه رادیکالش به عاملیت و ،مفهوم سیاست او ،ر مورد ماکیاولید پیشتر
با  نه صرفن ،viکندجلو هدایت به  ما راتواند می اسپینوزاتنها  در ادامهایم. ها بحث کردهموقعیت
 با دانیم(، نه صرفنمی مدرن ایدئولوژی خالق تئوری که به این خاطر او رااز الهیات ) اشراززدایی

 بابلکه  ،(داردمیبودن بازفلسفیناسی را از هر ادعایی برای شری )که معرفتانگانام ازسرگیری و بازتایید
بالاتر از همه ، اسپینوزا زیسته شده. در کارهای متقدمِ آلتوسر واسطهیبدن و جهانِ ب از شواضح تئوری

آلتوسر، ) مطرح شد سوژه بدون فرایند تئوری یک افقِ مادیِ ساختارگرا و شارح اصلی گذارعنوان پایهبه
)که  با اومانیسم آلتوسر و ضدیت یابداهمیت میاسپینوزا  تفسیرِ ست که اینجا( 212، 1:11، 2811

بدن  اتحاد ،اسپینوزا بدنِ  تئوریِ آلتوسر در  .شودمی پویاو  مستحکم( ی اسپینوزاستپیروِ اندیشهمشخصن 
. لیبیدو ما را در دریافترا  ایجابی ی«لیبیدو»یک  انگیزِ شگفت نویدِ  بدونِ شرط و قدرتِ  ،و ذهن
 شود.پراتیکِ تئوریک مشخص می در حدودی فردیت و کلیت دهد که در آن رابطهقرار میجهانی 

کند. طرح میم «نوع سوم شناخت»ی بارهای در، بحثِ گستردهاسپینوزا ی نظرگاهآلتوسر به پشتوانه
مفهومِ  آن حالهر در  برانگیز است، واسپینوزایی پرسش فیلولوژیِ اندازِ از چشم این تفسیرصورت درهر 

آلتوسر را  نزد «بدن بااندیشیدن » مِ مفهو  این تفسیررحال، ههب کند.تمامی روشن نمیرا به رازآمیزنسبتن 
 افقِ  سوبژکتیویته را بر قدرتِ واقعیت بالاترین درجه از  روشی از اندیشیدن که برای فهمیدنِ  :کردتر روشن
که در آن  سازدمیکند و همیشه یک حد تاگشایی می دارانهحال جانباینانگارانه و بانام واقعیِ  کلیتِ 
تازگی بازسازی که همواره به) نزدیکی و دوری جوریک یستیِ انتزاعی درن و واقعی و انضمامی هستیِ 

اسپینوزایی  «نوع سومِ  شناخت»در  را «شناسیِ روباهروش»اینجا عملن  شوند.با هم مواجه می (شده
ش ]تعقل[ هو و شود تبدیل میاسپینوزایی به پراتیک  «عشقِ »آلتوسر، ی در اندیشه: دهیمتشخیص می

دارنه محقق نحوی جانبو بهک در کلیتی که در پراتیک  به شودبدل می میل حدیِ  جابجاییِ خدا به 
  کنیم.می

انضمامی ـحرکتِ امر انتزاعیانشِ جدید از و طور این خیعنی به مارکس بازگردیم. چ به امر واقع بیایید
نسبتی مارکس ) از سویشده تعریف نسبتِ  ؟ چه بر سرآیدمیجور دری انقلابی پروژه با تحلیل تئوریک

پی (« د.ا.د) های ایدئولوژیک دولتدستگاه»و پیشتر در  «انشِ سرمایهو خ»توسط آلتوسر در  که بعدها

                                                            
1.  as index et sigillum suiو اثر انگشتش ، همچون امضا. 

2. corpus 
3. mens 
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تواند به نسبت دیگر نمیاین  آید؟انتزاعی سرمایه و دولت می یسلطهبین تکینگی کار زنده و  (شد گرفته
چه  واقعن«. اند!کرده تغییرات چشمگیریچیزها حالا دیگر »: سیاق گذشته متقابل در نظر گرفته شود

واقع و ایدئولوژی در هم  امر .گرفته استامر واقع را دربر سراسر  ،ایدئولوژیی سلطهاتفاقی افتاده است؟ 
 ، امروزرانداز طریق نهادهای گوناگون سلطه می و مکانیکیبه شکلی  د.ا.ددر گذشته اگر  اند.فرورفته

کل جهان تابع سرمایه شده توان گفت که می. نوردددرمی فرآیندهای اجتماعی را یهمه سلطهاین  دیگر
این شرح  .کندپیروی میدانشجو و دوستش فوکو  یاندیشه از به شکلی ضمنیآلتوسر در اینجا  است.
زند، به آن دامن میکه یکپارچگیِ آنها  سلطهاز  عاملی، این تعین چندد.ا.داز قدرتِ  آلتوسر مدرنِ پست

از سرمایه،  جامعه تامِ  تبعیتِ منطق  درونِ  ها. اماشود: مقاومت بدن، مقاومت بدننمی میسربدونِ مقاومت 
اعتبار در آن بی همگانیی آلترناتیوهای همه درون کالبدی که گیرد؟مقاومت کجا و چطور شکل می

ها، اندیشه باید همچون در اسپینوزا به سوی بدن ؟ست، مقاومت کجا(«سوسیالیسم چرند است») اندشده
 کاپیتالیستی یسلطه هایحفره درون هاکه بدن در آنجا، حرکت کند شدهواسطه زیستهیزندگیِ ب به سوی
 ، درطور که در گذشته)هماناند زنده ˚های اجتماعجایی که نسبتکنند، در دهی مینسازما خود را

فرمانروا  هادر آن مناسباتِ بازار»که  کندخلق می هاییناحیه که مقاومت آنجادر سرمایه(،  انباشت منشاءِ 
در که خود را  ایمطرفکمونیسمی  یشناسانههستی کالبدِ با  اینجا .vii(29-121، 2881آلتوسر، ) «نیست

 کند.مقاومت و بازسازی می آزماید،می سلطه تمامیتِ  برابر

قدرتِ مواجهه و به شکل مقاومت،  بلکه به شکل شودارائه نمیپروژه  ه صورتکمونیسم ب اکنون
، تفسیرهای «هاحفره» ،«های کمونیسمبلوک») است در مرکزِ سیستمکمونیسم . حضور داردتکینگی 
 کهجایی  است سیستم هایحاشیهدر  یا ،(تمهای مقاوگروهدر سمتِ اپیکوری  1«کلینامنِ »تکین از 

علیه  علیه دولت، علیه سرمایه و جامعه حضور ندارد. کاپیتالیستی تبعیت اهیو ختمامیت هنوز در آن
ها خود را در آن این جنبش که مسیری خلاق بر ،تکیه کنیم انبوههای بر جنبش ضرورت دارد که احزاب

در راستای  و توانند آزاد شوندمی ییتنهابهها آن ــ (مراتبی سلسلههماهنگی بدون سلطه) تثبیت کنند
 دوباره مسیر اینجادر آلتوسر  کنند. عمل قدرتمند علیه منطقِ سلطه هایحاشیهو  های منفردمقاومتاتحادِ 

گوید آلتوسر می کند.جدا می در تئوریِ گرامشی نترناسیونال سومگرامشی و بقایای ا راه تئوری خود را از
ما  اتفاقن باوری کارساز نیست.نداریم؛ اراده نیاز« خوشبینیِ اراده»و  «بدبینیِ خِرد»این زمینه به در که ما 

 یناپذیراجتناب آنتاگونیسمهمچنین برای فهمِ مقاومتِ ضروری و  یک هوش رایب را خوشبینی خرد
راهِ شاه»در این اهد کرد، و ظهور خ egelzwHolzweg der Ho»2» ایندر  هکه دوبار  اهیمو خمی

                                                            
1. Clinamen 

کند. خود لنین هم در اصل با بار از آن استفاده میاصطلاحی از لنین که آلتوسر چندین«. های غلطترین تمام مسیر غلط». به معنی 2
ی برای پیگیری مسیر درست باید به مطالعه»گوید که می« باید مسیر درست را دنبال کرد»ارجاع به عبارت یوزف دیستگن که گفته بود 

غلط  راهعنوان یک تئوری فلسفی به ی فلسفی و خصوصنعنی بدون مطالعهی« ترین تمام مسیرهای غلط است.پرداخت که غلط فلسفه
مقصد مورد ها، یا شاهراه بیهمان راه راه های غلط عملنترین تمام راهن غلطهیچ راه درست یا حقیقی در علم و سیاست وجود ندارد. ای

 ارجاع نگری است.
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 قلمروِ  و «شویمحرکت را سوار میـقطارِ در» اصرار داریم، برنامهبیروی پیش برکه همزمان ،«مقصدبی
 نوردیم. درمیرا  ناشناختههستیِ 
 

 آلتوسر  1چرخش  
ی عطفی در نقطه، شدآلتوسرِ متاخر  نسبیِ  که باعث انزوای یسازبحران سرنوشت آن از پیش

آمیزند اما میپیوستگی و ابتکار درهم عناصرِ های فلسفی، ی دیگر چرخشمانندِ همه .اش پدید آمداندیشه
تغییر  ر حالزمانی که دحتا  ،لتوسری آ هپیوستگیِ اندیش گیرد.که هژمونی را به دست می ستاین دومی

از امر  خود بسط سمپتوماتیک بهاو  تصدیق است؛قابل اششناسیروش یملاحظهبا  همهاز بیش ،است
وم و رخداد را مفهکه  عناصریبرای انشی که دیگر و خ یعنی. دهدمی ادامه( رخدادهاو  هانمت واقع )از

و  مفهوم که نظمدهد مبنا قرار میرا  عناصریبلکه  اعتباری قائل نیست، دهندشکل میصورت منطقی به
به  مارکس کاپیتال انشو در خ سمپتوماتیک روش این ریزند.به هم می آن را و کنندمیتضعیف را  رخداد

ی ، فاجعهمارکسیسم بحرانتحلیل  را در و آن ــ ستجاهمینآلتوسر  پژوهش تازگیِ  وــ  گرفته شدکار 
 ازجامعه  تبعیت گذار درکه خود را )ی کاپیتالیستی انسجام سلطه همچنینو  ،موجود نسوسیالیسم واقع

عنوان بهست. نیرومند ا بسیار این ابتکار .بسط داد (کرد تایید کنترل ایدئولوژیک تمامیت عنوانبه سرمایه
 یافته بهبودخود خودیدر آن به تعریف ماتریالیسم که ست بگوییمتعریف مختصر از این ابتکار کافییک 
 ــ است شده منتقلنوین  «نیروهای مولدِ »ی سازندهبر به فرآیندهای  «تولید مناسبات» نقد تمرکز از .است

و  تردید( نه دیگر ساختاریی گشوده و )بیملاحظه، اول: به دنبال داردکننده و مهم تعیین چند پیامد که
پافشاریِ  دوم، ؛یابندمیگسترش « مناسبات تولید»و « نیروهای مولد» هرمنوتیکِ مناسباتی که بین

فرآیندهای  چندپارگیِ « شیزوفرنیاییِ » منطقِ  رکه ب، ی تاریخیتوسعه بر فاکتورهای سوبژکتیو فزایندههمواره
متعاقبن که  به رخدادهاییشانس، و به  ،«تصادفی» م، تاکیدِ بیشتر بر توجه به امرسو منطبق بود؛  ابژکتیو

 .شونددیده می ی سوبژکتیویتهسازندهبر  یبرای مداخله های گشودهامکان در مقام
با توجه به  داشتنی آلتوسردوسترانسیر )دانشجوی همیشهآنچه  پذیرشاغراق نخواهد بود اگر بگوییم 

و رفت )کرد وقت زیادی از او گبه آلتوسر توصیه می viiiی هفتاداز دهه (اش آمدهآنچه در اتوبیوگرافی
 ارگذ این تاکیدمان را بر عمقِ است  . بهترهم شد( مهمیهای تاریخی فرصترفتن احتمالن باعث ازدست

 انشو خ») دارمریزکج یک تئوری یشناسانههرمنوتیک و روش پردازیِ مفهوم از :بگذاریم
و  تاریخی فرآیندفهم  سرنخ عنوانشناسانه از بحران بههستی پردازیمفهوم( به سوی یک «سمپتوماتیک

در  «سیاسی امر» قدرت به معنای. واقع امر تحول محرکموتور عنوانبهقدرت  یشناسانههستی فهم نیز
در کار  هم تئوریطبقاتی در  اینجا دیگر پیکار نیچه. ی قدرت درو اراده ،ینوزااسپ در 2قدرتماکیاولی، 

ی آنها هنوز ینکه همهبا اتر دقیق . به بیانوجود ندارددر ایدئولوژی  یتئوریک پراتیکهیچ دیگر  نیست.

                                                            
1. Kehre 

2  .potentia، توان»یا همان.» 
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که  خواهد بودای ی گشودهجوی سوبژکتیویتهوجست در راستایاز این پس تلاش اما  حضور دارند
 فلسفه مفهومی از پراتیک کهوجوی یعنی تلاش برای جست، دهدهمراه با هم شکل میو پیکار را  تئوری
 .شودمی شناخته 1گاهرزمفلسفه همچون یک  اینجا شود.می و واکاوی تجزیه در آن

یک یا  یافتادن در تاریک سالهکه م مشخص کنیمتا  نیمک تامل اراین گذ معنایدر  کمی بیشترباید 
ها به ، پیوستگیبشکندشناسانه را درهماگر امرِ نو چارچوب روشحتا درآوردی نیست. من انتخابِ 

متعین بر  نتایج وجود با اما تحول مفهومی، فراسوی روش عملن .اندها حائز اهمیتی ناپیوستگیاندازه
های دستگاه» عنوانبهدر جایی دیگر  که ضمونی استوار استمآن  یتعمیقِ پیوسته برروی روش، 

 تئوریش در نهای بنیادیسر این را یکی از سهمآلتو  .یاد کرده استاز آن  «ایدئولوژیک دولت
یکپارچگیِ شود. اما ته میسرو  مشخصن «روبناـزیربنا»در واقع، اینجا نسبتِ  کند.مارکسیستی قلمداد می

را در  تثبیت یک موقعیت تاریخی نوینشود که زمانی به قدر کافی وضع میفقط  احیاشدهچارچوبِ  این
را دنبال  شتحولات عظیمی که فرآیند فهمِ  در یعنی ،اشترمینولوژیدر آلتوسر  .این چارچوب بفهیم

و  پیوسته ترشسگو  طبس: همچون دهدگونه ارائه میرا این «مدرنپست» از امرتعریفش  کرد،می
یک جهش  ،وابستگی بر فرازِ پیوستگی و پس .د.ا.داه و ختمامیت کارکردهای شدیدِ  بسیار وابستگی

در  مجالِ تعریف پیکارِ طبقاتی را های ایدئولوژیک دولتتعریفِ سابقِ دستگاه و اگر دهد.کیفی رخ می
 هاقدرت توده بیانِ و  عبارتی، پیکار سیاسی برای نیل به دموکراسیبه ــپیکار طبقاتی  حالا، دادمی تئوری

با قدرتِ  ش کهبالفعل بنیانگذاری همین با، رودپیش میبا یک حریف جدید  همواجهخلال از  ــ
ضروری  میدانی شناسایی بلکه ،یک تردستی نیست به سوبژکتیویته توسل .هم تناظر دارد اشایدئولوژیکی

مشهود است که این گفتمان را اینجا  ست.کاپیتالیستی ساختاربخشیِ به باز برای یک پاسخ آنتاگونیستی 
 ، بهنیروهای تولید نوین سرشت به ،ی نوینتعریف آلتوسر از سوبژکتیویته توان، در تطابق عالی بامی

ی اسوبژکتیویته ست کهدر واقع اینجا .گسترش داد تعاونیِ کار اجتماعی و ،غیرمادی، انتزاعی خصایصِ 
 شود.میل انقلابی فراهم می امکانِ بازطرحِ  جاست کهینهم، و درست دهدخودش شکل میبه نوین 
 ixشود.نزدیک می ابعاد سیاسی و اجتماعی گفتماناین  به گاههگ فقط آلتوسرالبته 

 

 یکه بحران اندیشهفهمیم را می «گسیخته است چیزی از هم»ی معنای ایدهدر جایی  سرانجام
که ، چراگسیخته استاز هم  کهست رو  در رو امکانِ پیکارِ این خودِ شود. آغاز می از آن سراسر آلتوسری

اینجا سطح کرده است )همآن  شناساییی نقطه را بای میانِ دولت و جامعه رابطه یهکاپیتالیسم زمین
ی تهی دولت به یک نقطه به دنبالِ آنزیرا  (ارجاع داد به گرامشی تواننمیکه دیگر  ستدیگری ینقطه

و کاملن مهیای انفجارِ امر  قدرتشده در جذبباز  کاملن بستری هم به شکلشود، و جامعه بدل می
گاهی و  که استثماربرای همین است  و دقیقن ،دکنمی تصادفی ظهور ی همه یسوبژکتیویتهابعاد بیشتر آ

 «گذارِ » ازخاطر اینجا صحبت به همین و باز ،نوردد تا خطوط طبقاتی رارا درمی اجتماعی عاملان
اینجا بهتر از هر جای  درومِ آخر نقد این مفه دهد.از دست میهرچه بیشتر سوسیالیستی معنای خود را 

                                                            
1. Kampfplatz 
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که، حقیقتِ امر این .دهدمجال می ی آلتوسر در چرخشاندیشه پیوستگی و تفاوتِ  ساختنبه روشن دیگر
اندازِ هر نوع چشمشود بیان کرد، رد و انکارِ سوسیالیستی می «گذارِ »در نقدِ مفهومِ  به طور خلاصه چهآن

از طرف  ؛رسیدعادی به نظر می اشآغازِ تعهد فلسفیی آلتوسر از اندیشه چیزی که در ،محور استغایت
 ،«به سوی چیزی دیگر گذار»پردازیِ مفهوم رسدنو به نظر می ی آلتوسردر اندیشه آنچهدیگر 
به  ــ هم ناگهانی و هم بسیار واقعیــ ی تصادفی گذار چونیعنی هم، ستپردازیِ فرآیندِ انقلابیمفهوم

وضع کرده  ندهماباقی هایمندیی غایتمهعلیه ه تئوریکپراتیکِ  که 1یلوح سفید سوی کمونیسم.
در  ما را ی کاپیتالیستیتوسعه که اه ایدئولوژیو خی اجتماعی تمامیتسلطه جدید موقعیتِ  با متناظر است

شود: تنها کمونیسم سته میدر اینجا آخرین امکانِ سوسیالیسم در هم شک .کرده است بوسمح آن
 آلتوسر است. تئوریکست. این مضمونِ چرخش در پراتیک واقعی

 
 ماتریالیسم تصادفی

یعنی  رزمگاه اند کهدو تضاد سنتی بزرگ این نکته را به کرسی نشانده ی فلسفیاندیشه تاریخ در
آلیسم نیستند. دو سوی این دو سنت را از یک اما این دو سنتِ آنتاگونیستی ماتریالیسم و ایده فلسفه.

از  هاییشکل(. 2899آلتوسر، ) دهندها تشکیل میسایرِ اندیشهطرف ماتریالیسم تصادفی و از طرف دیگر 
 ، مثلندهندشکل می ی فلسفی رای اندیشه«تطهیریافته»سنتِ  اساسیِ  که اصلِ  ماتریالیسم وجود دارند

را توجیه و دولت را ستایش  قدرتکه  یسنتآن  عبارتی،، بهاستالینیسم تقدیس شد به دست که آنچه
 «ملعونِ »به سنتِ  قرار دارند که تا حدی گرامعنویتآلیستی و های ایدهدیگر، فلسفه در سوی کند.می

راتیک قدرت و نقدِ پدر مقام  تواندمیو  ستمبتنی شوند، این سنت بر قدرتی فلسفی نزدیک میاندیشه
ی آلیستیِ قدرت در سراسرِ تاریخِ اندیشه. دو سنتِ ماتریالیسم تصادفی و توجیهِ ایدهبایستدایدئولوژی 

بوده است. اینجا  ورزانههای انتقالی و راز این برخورد اغلب به صورت ــاند غرب با هم برخورد داشته
شکند و میرا درهم 2آلیستیایده یانحراف عنوان یک فیلسوفِ مارکسیستهاش بآلتوسر در اولین تجربه

 زددرجا می جنبش کارگرهای رسمی در که با ماتریالیسم دیالکتیکی سوسیالیستی ی اندیشهعلیه فاجعه
دردی هیچ به  تئوریکهای استراتژی دیگر این. اما اکنون زمانه عوض شده، طوری که کندمبارزه می

 خورند.نمی
با ماکیاولی آغاز  دهاندر خود پرور را بدعت و پیکار  از اپیکور به بعد قدیمی که این سنت حالر هدر 

. ماتریالیسم خوردکلید میبر این اساس، برخورد ایدئولوژیک در فلسفه، علم و علوم انسانی  .شودمی
جامع در پیوند با  یعنوان نظرگاه-به؛ و در اسپینوزا یابدبنیان میتصادفی در ماکیاولی از دل مدرنیته 

هر نوع افقِ  یِ نابودی بنیادی ماتریالیسم تصادفی یک خصیصه .شودمطرح می، و تاریخ «انسان»طبیعت، 
این منطق خود را در ماکیاولی  .رخداد یک منطقِ  برایای ایجابی داعیه رواز اینو  ــ انگارانه استغایت

                                                            
1. Tabula rasa 
2. le the’oricisme [theoriticism] 



17 
 

اگر... » مایشِ  از در آن یگرید و تاریخپردازیِ رخدامفهوم جایی کهعلیت در سازد، آشکار می
کاملن بر روی سطح  علیت در اسپینوزا شود؛تعبیر میطبیعتِ تصادفیِ سطح  به کندپیروی می «آنگاه...
به همین دلیل  ــ شودرد می در آن حذف و هر گونه غایتیکاملن علیت  ضرورتِ درونیِ  ــ شودفهم می

که بگوید  قیقند بهتر است بگذاریم آلتوسر کند.ساده که تنها معلول است که علت را توصیف می
ی دموکریت و اپیکور فراتر پا از استعاره در صورتی که. xستندچی اشایشروط پایهماتریالیسم تصادفی و 

معنای پراتیک فلسفی  را در ذهن داشته باشیم «کلینامن»و ها اتم ،و همزمان متافیزیک خلأ گذاشته شود
 از راهِ  این را(، آلتوسر گیردمیها الهام از همان استعاره با اینکه مدرنیتهشود )مدرنیته تعریف می درون

 ست.ماتریالیستی ایفلسفه این .گویدبه ما می گراییدیالکتیک، اومانیسم و تاریخ هایترین نقدرادیکال
از  ؛ی نقد گذاشته شد از آن الهام گرفتی خودش هم به بوتهپس از اینکه فلسفه مارکس ای کهفلسفه

سازمان  هاییدر میدانِ پیکارِ ایدئولوژی تئوریکچون یک پراتیک می ماتریالیستی خود را هرو فلسفهاین
بر  ،دهدمیی را ارائه ایگر تاریخکتیکی، ضداومانیستی و ضدددیالیک نظرگاهِ ضکه فلسفه در آن  دهدمی
و ، آلیسمبرای ایده ر اینکه، دیالکتیک چیزی جز یک فیگورحقیقت ام کند.و تحمیل می داردمیپا 

ومانیسم باید گفت ا ینین در بارهچهمباوری نیست؛ و ی نسبیتی تغییریافتهی چیزی جز چهرهایگر تاریخ
 .باید نابود شود دلیلست و به همین یکه محصول فرهنگی از اساس بورژوای

ی ارائه گریِ انضمامتاریخ را همچون یک تاریخی برای پیکار علیه این حریفان،ماتریالیسم تصادفی 
پیش از هر چیز،  کند.معرفی میبازای در تاریخ ی تاریخ بلکه سوژهعنوان سوژهکند و انسان را نه بهمی

رین آخ»که دیگر نباید همچون است، چیزی «تمامی عریانبه» ماتریالیسم تصادفی یک ماتریالیسمِ 
معیارهای  مستقل از نظم یا جابجاییِ  که هموارهحضور دریافت شود، چیزی افقِ  عنوانبلکه به «لحظه
گری ارائه تاریخی یعنوان داعیهبهدوم اینکه، ماتریالیسم تصادفی خود را  ی ساختاری وجود دارد.سلطه

 historia rerumدر برابر  gestateعبارتی، . بهHistorieدر برابر  Geschichteدهد، می

gestarumدر تاریخ، « انسان» ،«انسان»شود: گشوده می . سوم، پس چارچوب در اینجا کاملن
 اتفاقِ  به سادگی در دسترسِ هراما  تر یا ضرو  گونه غایتهر  بدونِ این گشایش  ــهمچون سوژه در تاریخ 

 ،در فلسفه و این یعنی،. دهدشکل میبا اتکا به این اصل را  بجا هایپراتیک ــیا هر رخداد تصادفی 
گشایند، بازمی وقفه خود رایهایی که براهگرفتن پی ،در عمل و ؛1«اضعمو »برخی  کردنِ ضعو 

صورت به اما، یابدتعین میدر ماتریالیسم تصادفی  چیزهمه ــ شوندچندشاخه می مدامهایی که گرایش
 .2پسینی

میانِ  توضیح پیوندکنیم که ما را به دست پیدا می ی فلسفیالعادهخارق تعریفِ  یک به شیوهبدین
در ماتریالیسم . گرداندبرمیمطلق سطح  تعینو عدم ،ی کمونیستیشناسانهمضمونِ هستیبحران، 

« شودموجود آشکار می ی3انهدار جانبهر تعینی در فرآیند همچون متغیرِ تصادفیِ یک نامتغیرِ »تصادفی، 
                                                            
1. theses 
2. Opre’s coup [after the fact] 

3 .tendentialوسو.، واجد گرایش، یا سمت 
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عنوان دهد بهشود اگر این تعینی که دارد رخ میمیفهم قابلکاملن  آلتوسر یداعیهاین  .xi(2891)آلتوسر، 
 ی سطحداعیه در آزادی گشوده عنوان کنش تاریخیِ یا اگر متغیر تصادفی به ،پراتیک تئوریک فهم شود

شود که  ی کمونیستی فهمشناسانهمضمونِ هستی عنوانبه دارجانبنامتغیرِ  اگرو  ؛در نظر گرفته شود
ه و توانیم برتری فلسفاست که می تئوریک رفتنِ همدر این در  .کندتغذیه میسوژه در تاریخ را  آزادیِ 

یک   ــ اش و گشایشششناسیماتریالیسم تصادفی، روشداری از با جانب ــ ایید کنیماز نو ت را سیاست
 پردازیِ مفهوم و به دنبالِ آن براندازِ گذار، ، بر چشمساطتمفهومِ و  بردیالکتیک،  رب 1نافذ بازبینی

 کاملن ؛ و چنین امری برابر با این انتخابِ 2مفاهیم مضر و نامشروع( همهینابر ) سوسیالیسم
 جنبشِ سیاسی و ایدئولوژیکِ  تِ یمرا به حسابِ اه توانیم آنکه ما می ستانگارانه و تصادفیضدغایت

 .اندها مستقر شدهو/یا حاشیه هاکه در حفره بگذاریم هاییتوده
برتریِ پردازی خطی از گذار؛ بیایید تا به ها رها کنیم، از هر نوع مفهومبیایید خود را از چنگِ اسطوره

در مقام پراتیک وجود دارد. این راه پراتیک  چون ،نزدیک شویمــ  یا همان برتریِ کمونیسم ــ حاضر
بنیادی رخ  یک واقعیتِ  حوالیِ انقلابی در  پیوستگیِ فرآیندِ  گسستِ بفهمیم اگر  ممکن است تئوریک

 ، انتقال از اقتصاد و سیاست به سوی ایدئولوژی.انتقالپیکار طبقاتی، آخرین  انتقالدر حوالیِ داده است: 
 پیکار علیه استثمار یا همان به طور کلی پیکار طبقاتی ست کهایدئولوژیپیکار طبقاتی در  یدر محدوده
 از طرف و) مطرح شد ویتگنشتاینپس از ویتگنشتاین و  از سویکه  «یزبان 3چرخش»شود.  بناست مقرر

، یک چرخش دریدا و دولوز، فهمیده نشد( به جز برای تعداد مشخصی مثلالبته وی، ی فرانسفلاسفه
تا تولید غیرمادی را نشان  تولید مادیاز  یگران ساختار تولیدسلطه گذارست؛ این چرخش تاریخی

ها را به مرکز اشیهاینجا همان امکانی جا خوش کرده که ح در دهد.اینجاست که پیکار رخ می ــ دهدمی
 .ه بودطور که مارکس این کار را کردهمان ،xiiگرداندبازمی
 

 قدرت امر منفی
ی بارهی پیشین درشهودهای پراکندهفراتر از حتا ی ماتریالیسم تصادفی، آلتوسر ریهدر روند بسط نظ

کند چنین تلاش میارد. او همگذدهیِ هستی واقعی قدم میبرای سازمان «هاحفره»و  «هاحاشیه» کارکرد
 ه طور کلی،به دست دهد. برا  بجاشرایطِ یک پراتیکِ از یا به بیان بهتر  رهاییاز  عاماندازِ یک چشمکه 

در  و ی ماکیاولی به دست داده بودبارهاش درهای قبلیشود که پژوهشمی بر موضوعی  متمرکز اوتوجه 
در  خلأ عدی که امر منفی ومکان و بُ  ،به عبارت دیگر ــ شود: قدرت امرِ منفیمیهم تر اینجا مهم

، قطعن .یرندگفرض می منتج از آن های پراتیکِ شناسیِ هستیِ واقعی و در تعینحضور پدیده
 .کندرا حذف می گونه امکان دیالکتیکهر  (ایمکه دیده طورناهم) مدرنِ قدرتپست سازیتمامیت

                                                            
1. De’chirante [piercing] 
2. autant de concept batards et nuisibles 
3. turn 
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و تاگشایی  خلأ صرفِ روبنای  همچون یافتهترفیعو  محضمنفیت  شکلبه  قدرت سرشاریِ  ،متعاقبن
تمامیتِ  و سیاسی ،اقتصادی، اجتماعی عقلانیت یعنوان تنها زمینهایدئولوژی به تحققِ شود. میعیان 

 د.بر قلانیت پیش میعرا به سوی نا ی مقاومتتجربه هر نوعو  کندمعنایی را بر خودش متمرکز میبی
را به محک  شیابیم و ماتریالیسمِ تصادفی خودمیدر آن خود را ما ست که موقعیتیهمان اینجا 

ی توانند خود را تنها بر آستانهمیدر آن ، مقاومت و قدرت تئوریکگذارد: موقعیتی که پراتیک می
 بیان کنند. هستی، تنها بر حدِ خلأ

ی یک تمامیت تهی، در حد است که ترین آستانهها بلکه در نهاییها و حفرهاینک دیگر نه در حاشیه
هر پیوندی، به طور که در عرفان کند. همان براندازی ساختن بسترِ خود را صرفِ  باید تئوریکپراتیک 
در اینجا نیز هر پیوند و  ،تمامی نادیده گرفته شده استبه قدرتبا یا هر سازشی با جهان،  ،بیان بهتر

 شود.و سوسیالیسم حذف می ،ساطتسازشی با دیالکتیک، و 
هم  و. این عرفانِ براندازی و این زبان ندور کند ی بازگویی امر واقعوسوسهاز  باید خودش رازبان 

را  شخود و ببردرا از بین  که ابهامِ آن پارادوکس ادراکِ خلأ اهد بود. رفعِ و ماتریالیستی و هم تصادفی خ
 قطعن ییک اندیشه انداختنراهبه ممکن است؟ کند چگونهبیان روشِ پراتیک و ماتریالیستی  یکدر هم 

درون این  بازسازی ظرفیتِ پیکار طبقاتی ؟ممکن است چگونه مبتنی بر امر منفی پراتیکِ  ماتریالیستی از
از امر منفی به وجود بیاید؟ پاسخ به این تواند در پراتیک می گونهقدرت چ شود؟ممکن می چگونه اندیشه
اندیشه و پراتیک  ترین قهقرایبزرگ، 91ی د )در دههیفلسفها در موقعیتی که آلتوسر در آن میپرسش

در سطحِ  راآناهم کرد و در ادامه سعی خ(. 1، تز 2891باشند )آلتوسر  تئوریکتوانند می تنها انقلابی(
پاسخی  ،وافریک تلاشِ هایی که تدوین کردیم برای آن دست پرسشتعریف کنم. در این آلتوسر  تئوری

ی ممتاز و بندی یک نمونهاو به منظور دسته وجود دارد. گرکم به همان اندازه روشنیا دست پراتیک
در الهیات  او دقیقن (.2891کند )آلتوسر آمریکای جنوبی را مطالعه می بخشرهایی، الهیات یکتا

انداز قدرتِ امر چشم در ذیل که مربوط به پراتیک تئوریکهای نظریهتعدادی از  بهست که بخش ارهایی
 ها؟ آنگیرنددر بر میرا چه چیزهایی  تئوریکـهای پراتیکنظریه کند.گیرند دست پیدا میقرار میمنفی 
 کنم. شانکنم در اینجا به صورت خلاصه بیانکه سعی می شوندجمع می نکاتی حول

تمامی ماتریالیسم به»سرراست، یک پیش از هر چیز یک ماتریالیسم  بخشرهاییآلتوسر در الهیات 
، پوشیدن شد )خوردن، نوشیدن،بندی میکه حولِ چند فعل مفصل کندبندی میرا صورت «عریان
 جوریک یا تبارمسیحی ماتریالیسمی هستند: «داوری روز»مارکسیسم و زبانِ  خاصِ که  شدن(ساکن

 ،این آخری ،مفاهیمدر چارچوب ) یک الهیات ماتریالیستی تا مربوط به تعالیِ دینی پراتیکِ ماتریالیستیِ 
مضحک  1«زردلگاریتم » از زدنبرای حرف آدم تقلایی ، به اندازهماتریالیسم دیالکتیک مانند دقیقن
در  فقر فِ تعری ی پراتیک حولِ یهفرض، ثانین. محتواها در نظر باشندکه البته تا جایی این از این،  ــ (!است

 نشانو نامبی بیچارگیِ  شوکِ ) .داردکنش پرده برمی فوریتاز  شود کهبندی میمفصلای مقام سوژه
                                                            

 .معنیغیرمنطقی، بینایه از مشغول شدن به کار نامعقول، . ک 1
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از  خودششوند. مسیح غافل نمی ترین چیزهافوریاز  رهایی. مؤلهانِ استاین الهیات  1یاولیهمحرک 
 «انداز آلتوسرچشم»رو در سوژه و از اینکه تا جایی البته این هم از این، ــ  (ترین چیزها غافل نبودفوری

 از هم بیرونست، آنیچون پسابورژوای ستیپسامتافیزیک این .غیرمتافیزیکی در نظر باشد ضعیک مو 
ی جدید به سوژه ،ترتیببدین .آن داده متافیزیکی از سوژه که عقلانیت بورژوازی بهپردازیِ مفهوم
روش  که تا زمانیشود. سرانجام، میها تعریف غیرعقلانیِ نیازهایش و نیز پراتیکِ آن جایگاهِ ی واسطه

در همین  و نکته شود.پراتیکِ جمعیتِ فقیر در ذیلِ الهیاتِ رستگاری تعریف نمیدیگر ، مد نظر باشد
اینجاست که آلتوسر . و انقلابی ،انتقادی، انضمامی پراتیکِ یک  ــ رهایی الِ اندازِ پراتیکدر چشم است،

عنوان به امکان جدیددرون شرایط  خودش راتواند مییک بار دیگر  تئوریکپراتیک که کند تاکید می
 علیهارگیِ پول یا و بت علیه ــ بیان کند وارهپردازی بتگونه مفهوماز هر  «یک انفصال خلأ»و بسط  موضع
طور که در همان ،یعنی خلأ ــ گذاردکند و بنیان میخدایی که نظم اجتماعی را تضمین میی خرافه

های پردازیی مفهومهمه از «انفصالیک  خلأ»(، 2891) های دیگر آلتوسر متاخر پیداستمتن
ادراک عرفانیِ هستی را  امر منفی و خصایصی که همه خلأآلیستی، حسی از ایدهرو از ایندیالکتیکی و 

 ولی آن شود(باره از اکهارت به سلسیوس و از نیچه به هایدگر عوض میهای آلتوسر دراینداراست )ارجاع
 کند.ها یا قدرت را آشکار میدقیقن در سرحدش پایگاه بیشترین امکان که «انفصالی»

عنوان یحی از مفهوم ارسطویی قدرت را بههای تفسیر مسریانآلتوسر در اینجا جتصادفی نیست که 
با نقد ای که باورانهحیات مواضع آنو از سوی دیگر  ،کندی خلاقه توصیف میانداز و امر بالقوهچشم

 رخدادتصویری از شانس و  راهاز افق ضرورت را را تخریب و  اشهای علمیآراستگی مپوزیتیویسشدید 
 ضعِ عنوان مو شود، نه صرفن بهیگر شرح داده مید  یاینجا ماتریالیسم تصادفی از نظرگاهکنند. توصیف می

شدید فاصله و فقری  ی معکوس، همچون تنشتمامیت ضع پراتیکبلکه همچون مو  کیک آلترناتیو تئوری
 .هستندکنش قدرتمند  أقض بلکه در هستیِ واقعی تنها منشکه نه تنها به شکلی متنا

 
 le jet de l’Etre 2 یا فیلسوف،ماکیاولی  

کند: برای او این کلمه ی جدید اعلام میای خود را از طریق یک کلمهفوئرباخ نوشت که هر فلسفه
در این باره توان را میفلسفیِ ماکیاولی  عدِ بُ بود.  aléaی جدید بود، برای آلتوسر این کلمه «انسان»مفهومِ 

را به روشی عام همچون  آفریند، که آنرا می نو سیاسی که امر فلسفی یعدبُ (، 2891)آلتوسر  کرد ثابت
 پرتاب تاسی، بلکه نشیندمیبه زمین نیست که همیشه  پرتاب تاسی aléa .دهدمی هستی سازمان فیگورِ 

به این بیاندیشد  دتوانی پرتاب تاس، هنوز میواسطه، به. مالارمهگیردکه هرگز شانس را نادیده نمیست ا
، هستی را فراسوی دیالکتیک ،پرتاب تاس .بوددیالکتیکی  کردکه هستی را تعین بخشد: این یک عمل

نه تعین بلکه یابد. در این بازی، می خلأ همچونمنفی،  هستی همچوننجا که آن را آتا کند، متعین می

                                                            
1. primummovens 

 .هستیپرتاب   .2



21 
 

ست نه دیالکتیکی، و در صورتی تعین تصادفی_  le jet is an aléa: آیدابتدا میست که ا استپرتاب 
ثبات انجام مندی و غایت خلأ ،تعین پیشینی عنوان خلأرا به امر هستی را تعین بخشد، این jetکه 
. هایدگر یا گشایش خلأ هستی  شدن به برای مربوط «پرتاب»است:  نیافتهتعینامر همان  تعین .دهدمی
 نهایت امکانبیزمان امر واقع و ایدئولوژیِ مسلط و هم تثبیتِ  یندهواساز  یلهمداخ امکاننهایت بی

 .شودگشوده می ، از رهگذر این خلأو مائوئیسم «دائمیانقلاب » تاتعریف اپیکور  از ،پراتیک انقلابی
ای زیرین تعریف فلسفه هبه لایه با نفوذباید همان سیاست است.  صورت ساده و خالصفلسفه همواره به

 کنندتا آخر کار ایستادگی میکه  اضعیمو  تصادفی متفاوتِ  هایسرشتی عنوان پایهبهــ  گاهرزمعنوان به
 اما تنها موضع واقعن .نامشروع ماتریالیسم چیره شد هایشکلی دیگر ــ بر ماتریالیسم دیالکتیک، بر همه

فیلسوف  بگیرد.فرد در نظر بهشدن به هستی را منحصر، پرتابهستیآن است که پرتاب فلسفی 
در حالِ  قطارِ  که خود را درونِ  است آمریکایی غرب قدیمهای قهرمانبرخی  ماتریالیسم تصادفی شبیه

 با شباهتی ندارد هیچانداختند تا با مسیر قطار هر جا که باشد همراه شوند. این قهرمان فلسفی حرکت می
های در مورد مقصدرا بررسی کرده و  هاانی قطار جدول زم کروکراتیو ب ینحو آن ماتریالیستی که به
کارگران صنعتی ] IWWجدیدِ  انِ گر آشوب تصادفی ماتریالیسمِ  انِ . فیلسوفگیردممکن آن تصمیم می

 ماکیاولیایی و مارکسی یروش بهاگر  برند.می رسدبه آن میجایی که قطار  بهکه انقلاب را  هستند [جهان
شکل به  شاید بتوانیم امر واقع را بازتعریف کنیم: نه دیگروقت ه به تصویر فلسفی برویم آناز استعار 
ی به جامعه و از مرکز کاپیتالیستی به چرخه از دولت ز قله به سوی پایه،ا ،که از بالا به پایین عمودیتی
و سرانجام  یک محیط پیرامونی متراکم،مرکز، که یک سطحی  به عنوانبلکه  ،انجامدمیبازتولید 

اگر ما مرکز را  کند.اند تسخیر مینما گسترش دادهخود را به فراسوی حدهای کنارهکه را  هاییحاشیه
. دولت، احزاب سیاسی و تحلیل کنیم آن را همچون یک فضای خالی در نظر خواهیم آورد

ی انسجامش را از دست داده مرکز همه ،اند. بسیار خوبپردازانِ هستی در آن متمرکز شدهایدئولوژی
. اگر ما پیرامونی که مرکز ممکنش کندتواند ست که تنها ایدئولوژی میی خالیحفره است؛ مرکز یک

که یکپارچگیِ  ثبت خواهیم کرد یمدرنی پسترا در وجودِ جامعهتحلیل کنیم، آنخالی را احاطه کرده 
 کل است: 1کل این حلقه. اندآورده شهای ایدئولوژیک دولت به وجودپیوسته و منسجمِ دستگاه

طور ، همان«پایانِ تاریخ»مطلقِ روح،  تحققِ  ــ ی هگلیِ مبتنی بر روح عینیی فلسفهلکتیک، سیطرهدیا
ثر کارِ ؤ م تحققکه در آن شده تاریخ در اینجا به نوعی مدیریت تبدیل ده بود. یمفه خوبیبه که کوژو

. شده استی مبهم واقعیت نمایش داده و لایه ،نوان نظم، قاعدهعدولت بههای ایدئولوژیک دستگاه
را  ها حدشتبروکرا شود کهجایی گشوده می ، فضایی کهامر واقعوی سرانجام، فضای سوم: فضای فراس

متروی  طور که کِنو در موردآن «دیگر اعتباری ندارند هابلیطفراسوی این حدود، »کنند؛ می معین
است.  شده هساخت «هستی هایپرتاب»ون با ، چحیاتیجایگاه ، تنها است حاشیهاین . گفتمیپاریس 

های مقاومت و جزایر کمونیسم دهد و از رهگذرِ حفرهحت فشار قرار میی تمامیت را تاین حاشیه حلقه
به دور از استثمار  ،بازسازی فرهنگی های آزادِ جنبشاز طریق این حاشیه، همه، خزد. با اینبه درون آن می
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ی گردد، سوژهگشایند. فلسفه به سوی مردم بازمیدقایقِ کمونیسمِ اشتراکی را می و ستمِ سیاسی، وجودِ 
 در ابتدا ــ شودمی و عیان خروش تاگشاییو با جوش اشبودنِ مرکز و حلقهخالی در برابرسازد و نو می

 هر دو هم غیرلازم.؛ و کایدئولوژیامر ، سپس خلأ
ی مسیرها در توانیم ببینیم که چطور همهو ما اکنون می ی ماکیاولیِ فیلسوف است،اینجا همان آموزه

بسترسازی دوباره ند و خود را حول تصویری از و شی آلتوسر در هم تنیده میی اندیشههاآخرین مرحله
مدرن که ی پستکند. در جامعهمی بازسازی، ی ماکیاولیهفلسف بنا بر تعریفش در ،برای امر سیاسی
، شکل داده استی متراکم ایدئولوژیک همچون جامعهبه آن های ایدئولوژیک دولت عملکردِ دستگاه

آن از و تاب آورده  دقیقن همین گسست رای ساختگیِ دیالکتیک وجود ندارد. دیگر جایی برای افسانه
تواند بر آن سیطره نمی اساسن نبش سوسیالیستیکه ج ستگسیختگیدقیقن همین ازهمایم، بردهرنج 
ی جامعه این ،شکلی ایدئولوژیک سازمان یافتهکه متراکم است و به مدرنی پستاما این جامعه. یابد

اش دهندهو شکل پشتیبان اهیِ و ختمامیتست. منفی و تمامن ،معناخالی، بی ایجامعه انِ تاریخ،پای
روی  رحدودِ آن و بت. تنها در فراسویِ ستصادفی امر ی این ساختارشناسانهیژگیِ هستیو . شکننده است

ست هاحاشیه درون همینیابد. مقاومت و قدرت بسط می شناسیِ جدیدِ مرزهایش است که یک هستی
 یون بازکشفِ پیوستهچهم ،در عوض تمامیتی که، ــ داده شده استتمامیتِ مرکزی  قطعیِ  واژگونیِ  که

کمونیسم بر  وجویجستمقاومت و . شودمی بنابودنِ مرکز و خالی قدرتساختارهای  طبیعتِ تصادفیِ 
 کند.میدر خودش خلاصه و  تاییدن کاملابعادِ هستی را  که یابد، در این نقطهایدئولوژی بسط می زمین
رهنمون  اینتایج نهایی سوی را به اصولِ انتقادیرسد؛ این آموزه ی آلتوسر در اینجا به اتمام میآموزه

 اندازِ زمان چشمهم به حرکت درآمده بود، و جااز آنی شصت دهه رکس دری مااندیشه تحلیل کند کهمی
جایی که  ،ی کاپیتالیستی را در خود داردبعیتِ واقعی درونِ جامعهتتحلیلِ گشاید که یک امتداد را می

آینده  این شهودِ سپاریِ خاک .هستنیز زمان پیکار علیه استثمار در فرآیندِ تولید پیکار علیه ایدئولوژی هم
 نخواهد بود. ایراه هرگز کارِ سادهـو پیکارِ کمونیستیِ در

 
 ی آوات پورعبداللهیترجمه
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ii  Althusser (1977). See also Althusser (1978b). 
iii Althusser, “Sur la philosophie marxiste” (n.d). 
iv See also the “Postface a’ l’intrview de Fernando Navarro” (n.d). 
v Althusser, “La solitude de Machiavel” (n.d). 

vi  اش آماده شده بود.ب(، که برای اتوبیوگرافی1891« )اسپینوزا»نگاه کنید به 
vii  ی بحث.کنید به اشارات دیگری در مورد همین موضوعات در ادامهاما همچنین نگاه 

viii Althussr (1992, 227 ff); cf, Rancie’re (1973). 
ix  کشد، خصوصن در:را پیش می« جامعه ارتباطی»آلتوسر اینجا مفهوم 

“Postface a’ l’interview de Fernanda Navarro” (n.d). 
x 1988, 1986b. “Postface a’ l’interview de Fernanda Navarro” “Sur le materialisme aleatoire” (n.d). 

 xi کنم.با آغاز از اینجا، گسترش استدلال آلتوسر در این متن را دنبال می 
xii گیرم. نگاه کنید به:پی می را همچنان دارم آلتوسر 

 (1986c and “Postface a l’interview de Fernando Navaro” (n.d)). 
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